
می گویند حرف صحیح و راســت را باید از 
کودکان شــنید و البته این کلام درســت است؛ 
زیرا کــودک هنور آداب دروغ گویی را نیاموخته، 
بنابراین آنچه در ذهن دارد به درســتی به زبان 
مــی آورد. طبعا افراد بزرگســال معمولا در به 
 زبــان  آوردن مکنونــات ذهنی خود گزینشــی 
عمــل می کنند و ماننــد کودکان نیســتند؛ اما 
سؤال اینجاســت که اگر فردی همه مکنونات 
ذهنی خــود را به زبان آورد، آیــا می توان او را 
کودک نامید؟ مشخصات ظاهری و تجربیات و 
وابستگی های رئیس جمهور آمریکا به  طریقی 
اســت که به هیچ وجــه نمی تــوان او را کودک 
تصــور کرد؛ امــا به خوبی معلوم اســت آنچه 
در مکنونات اوســت، یا به او تلقین شــده یا در 
نشســتی که با فرد یا افرادی داشته است، همه 
را به زبان می آورد. البته برخی بر این باورند که 
او سیاست مداری اســت که همه حرف هایش 
با حساب و کتاب اســت. هرچند نمی توان همه 
گفتارها و نوشــته هایش را با معنی تصور کرد، 
 به هرحال ذهنیت او است که به کلام و نوشته 
منجر می شود. از جمله کلماتی که بر زبان جاری 
کرده، موضوع نابودی تمدن، ایران و ملت ایران 
اســت. نگاه تاریخی به این سخن، به کلام واین 
برگر، وزیر دفاع اســبق آمریــکا، بازمی گردد که 
می گفت ریشــه مردم ایران را بر می کند. به نظر 
می رســد این اظهارات در راستای اصالت دادن 
به تمدن ۲۵۰ ســاله آمریکا و سلطه فرهنگی و 
دشمنی نژادپرستان صهیونیست است که تنها 
برای خود حق حیات قائل هستند و او را احاطه 
کرده اند. ده ها سال هالیوود با ساخت فیلم های 
جــذاب وســترن و نمایــش هفت تیرکشــان 
آمریکایی و الگو قراردادن افرادی همچون جان 
واین در نقــش کابوهای هفت تیرکش، فرهنگ 
آمریکایی را در جهان تبلیغ می کرد و از ســویی 
با ساخت فیلم های تبلیغی یهودیت همچون 
بن هور، اکسدوس و ۱۰ فرمان، اصالت یهودیت 
و به نوعی صهیونیســت را تبلیغ می کرد. حال 
برای ماندگاری این طرز فکر باید تمدن های دیگر 
مغلوب یا ریشه کن شوند تا مانع و مشکلی برای 
گسترش تمدن خودشان نباشد. بنابراین سخن 
ترامپ در این زمینه حرف ســاده و بی ریشه ای 
نیســت؛ زیرا ایران از دو تمدن پابرجا برخوردار 
است؛ نخست تمدن ایران باستان با سابقه پنج  
هزار ســال تفکر اقتصادی و مهندســی و دوم 
تمدن اسلامی با سابقه هزار و ۴۰۰ سال پویایی. 
از این رو آنان تنها دشــمن جمهوری اســلامی 
نیســتند؛ آنها با اصل ایران به عنوان حامل یک 
تمدن دیرپای و درخشان و اندیشه مدار مخالف 
هستند. به یقین اگر ایران هر نوع حکومت ملی 
اعم از جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگری 
داشــته باشــد، با وجود آنان خطرناک اســت، 
آنها همان طور که گفته اند، ایرانی تجزیه شــده 
و دســت پرورده ماننــد برخــی حکومت های 
خاورمیانــه می خواهند که فقــط تجارت کند 
و از اندیشــه انسانی خالی باشــد. می گویند با 
کشــتن و قتل افراد اندیشــه ها از بین نمی رود 
و بــاز رویش دارد و این البتــه در توافق نامه ها 
نیز صادق اســت. امروز هر توافقی با دشمنان 
صورت گیرد  از نظر آنها تنها یک تاکتیک اســت 
و اصل دشــمنی بــا تمدن ایــران و ایرانی زایل 
نمی شــود که هم مردم و هم مســئولان کشور 
از ســاده نگری و ایجاد زمینه های ضد مقاومت 
همسو با دشمنان به شدت احتراز کنند. متأسفانه 
در کشور ما سال هاست نه تنها افراد معمولی و 
نامقید به مقاومت به فرهنگ وادادگی اقتصادی 
و اجتماعی مهر تأیید می زننــد، بلکه نیروهای 
انقلابی یــا متظاهر به انقلابی نیز شــکل دهی 
به ایــران و ســاختار اجتماعــی و اقتصادی و 
دســتاوردهای مربوطه را به نفــع بهره برداری 
دشــمن ســامان می دهنــد. در طول هشــت 
ســال گذشــته مرتب و مداوم دربــاره ضرورت 
شــکل دهی اقتصاد ایران حسب همراه بودن با 
سیاست خارجی و اصل مقاومت مطالبی ابراز 
شده است، اما همچنان شکل جریان اقتصادی و 
اجتماعی کشور نه تنها همسو با مقاومت نیست 
بلکه به شدت با آن در تضاد است. اصالت دادن 
به تــوان افراد به جای توان جمعی، عدم اقدام 
در جلوگیــری از اســراف و رانــت، واردکــردن 
کالاهای غیرضــروری از کشــورهای متخاصم 
و تحریم کننــده، مرزهای باز بــه نام کوله بری و 
ته لنجی و مناطق آزاد مــرزی، توجه نکردن به 
جلوگیری از صــدور ســرمایه، توجه نکردن به 
دفاع غیرنظامی همراه بــا خوش بینی به رفتار 
دشمن و باور نداشــتن به اقدام نظامی دشمن، 
از اموری نیســت کــه با تداوم آن ایــران بتواند 
حفظ شــود. بی تردید آنچه نیروهای مســلح و 
فداکاران هوا فضای ســپاه انجام دادند که بحق 
می تــوان آن را پدیده قرن بیســت و یکم نامید، 
مایــه فخر همه ایرانیان اســت، امــا نمی توان 
در گوشــه ای کار محیرالعقول انجــام داد ولی 

زمینه هــای اقتصــادی و اجتماعی 
حســب دلخواه دشمن ساماندهی 
شــود، هرچند با حسن نیت و به نام 

دلسوزی برای مردم.

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵کودک پر ماجرا!
۵ ذی القعده ۱۴۴۷

۲۳ آوریل ۲۰۲۶
سال بیست و دوم

شماره ۵۳۶۷
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

جنگ، جامعه مدنی، عشق به مردم و سرزمین

لنگر قانون در میانه فشار و دوقطبی

آخرین یادداشــتم در «شــبکه شرق» (در جســت وجوی فضاهای جمعی 
جدید/ تاریخ ۲۷ فروردین) به عکســی زیبا مزین شــده است: دخترانی جوان، 
زیبا، شــیک و باوقار که آرام در کنار عکس- پوســترهای بسیار بزرگ چاپ شده 
از چهره های دختران دبســتانی مینابی در وســط میدان تجریش ایستاده اند و 
در کنار کســانی که مشغول ســر دادن شــعارند و چوب های تابلوهای شان را 
محکم در دو دست می فشارند و ساکت هستند . ضمن تشکر از دوستان «شبکه 
شرق» برای چاپ این عکس زیبا، نوشته روی هر تابلو را برایتان باز می نویسم: 
تابلوی دختر اول: من یک پزشــکم. قلبم برای تک تک مردم سرزمینم می تپد. 
«مردم» علاج درد «وطن» اســت. تابلوی دوم: من یک روان شناسم. در خیابان 
می مانم. یاد گرفته ام درد را نادیده نگیرم. تابلوی سوم: من طراح لباسم. امروز 
بهترین لباســی که تن مردم می بینم، لباس غیرت و شرف است. تابلوی دختر 
چهارم: من پرســتارم. پای التیام «زخم هــای» وطن می مانم. و بالاخره تابلوی 
دختر پنجم، ایســتاده در کناره عکس  که نوشته: من یک صادرکننده هستم. در 
خیابان می مانم تا شــرافت و غیرت ایران را به سراسر دنیا صادر کنم. راستش، 
دیدن این تابلوها در وسط تظاهرات شبانه مردمی سر پل تجریش شگفت زده ام 
کرد و به فکرم واداشــت. چندی پیش از میدان تجریش رد شــدم اما متوجه 
این متانت و دوگانگی در محتویات ابراز احساســات بعضی حاضران در میدان 
نشده بودم. دوست ندارم آنچه را که این روزها می بینم، تفسیر یا قضاوت کنم؛ 
به ویــژه آنکه این جمله بندی ها به نظرم زیبا، شــریف و عمیق می آیند. در این 
تصویر، این خانم های جوان فردیت و تشــخص خودشان را تک تک به نمایش 

می گذارند . هر  یک برای خود نقشی و هدفی قائل است. درثانی، حرف هایشان 
زیباست و بر جان بیننده تأثیر می گذارد. تا حالا نشنیده بودم کسی در مورد جنگ 
و زخم و درد و غیرت و شــرف و وطن، این قدر فلســفی، روشــن و تأثیرگذار در 
عین ســکوت شعار بدهد. نسل جوانی که این تابلوها را نوشته، بی شک عاشق 
مردم ســرزمینش است. ساکت و محجوب ایستاده و اعلام می کند که شرافت 
و غیرت دارد. وطنش را دوســت دارد. پزشک و پرستار است و با خود قرار دارد 
که مســتقل بایستد و این زخم ها را التیام بخشــد. راستش غرور نسبت به این 
جوانان وطن تمام وجودم را گرفت. یاد شعر معروف عارف  قزوینی افتادم که: 
از خون جوانان وطن لاله دمیده/ از ماتم ســرو قدشــان، سرو خمیده/ در سایه 
گل، بلبل از این غصه خزیده/ گل نیز چو من در غم شــان جامه دریده... . آری. 
ایــن چرخ، دین و آیین ندارد... اما ایــن جوانان بهوش اند. هم زمان حس کردم 
داریــم در عین ابراز وجودی آرام و متین، به راهی یا فضایی نو پا می گذاریم که 

در آن جوانان با جدیت در پی رسانیدن صدای خود به گوش مردم و مسئولان  
و مشــارکت دادن همه اقشار مردم در ترسیم آینده ای روشن تر برای همه آحاد 
ملت هســتند. جوانان شایسته ما فردیت و شــخصیت خود را بروز می دهند. 
دنباله رو نیســتند  و می خواهند بر خود ببالند و کشوری را که در سال های اخیر 
دائما بحران زده و درگیر مشــکلات بوده است، به سوی شکوفایی و توسعه ای 
در حد نام ایران و ایرانی ببرند. اما واقعیت اینجاست که تا جنگ به پایان نرسد، 
اینها همه خواب و خیال اســت. نیمی از جوانان شایسته وطن مان بیکارند و با 
ادامه جنگ، صدها هزار نفر به واســطه رکود کسب وکار، شغل شان را از دست 
می دهند. من خاطرات جنگ هشت ســاله با عراق را هنــوز با خود دارم. برای 
شهر شوش، شوش  دانیال در خوزستان زیبا، کار می کردم. آن قدر مهر آن خطه 
به دلم نشست که هنوز پس از ۴۰ سال با آن شهر در تماسم. آن زمان، تا جنگ 
تمام نشد، شهر توسعه تدریجی خود را آغاز نکرد و تا سال ها هنوز خرابی های 
آبادان و خرمشــهر ترمیم نشــده بود. خاطرات جنگ جهانی دوم را هم البته 
همه  ما  در فیلم های هالیوودی قدیمی (گاه آغشــته به داستان های عاشقانه) 
دیده ایم و به خاطر داریم که اروپا بابت آن جنگ خانمان سوز و تخریب های آن 
چه مکافات ها کشــید. داغی که از آن جنگ ها به دل مردمی که جان سالم به 

در بردند، گذاشته شد، شاید بر همه ما، به ویژه جوانان مان مشهود 
نباشد، اما کافی است اندکی در کتاب ها، فیلم ها و موزه های مربوط 
به جنگ در آلمان، لهستان و دیگر کشورهای اروپایی بکاویم تا تأثیر 

و پشیمانی های عمیق آنان را ببینیم. 

در بزنگاه های حســاس، آنچه بیش از هر چیز اهمیت می یابد، نه صرفا تصمیمات سیاســی، 
بلکه نحــوه مواجهه حقوقی با اختلاف نظرهاســت. نظام های حقوقی پایدار  خــود را در چنین 
موقعیت هایی نشان می دهند؛ جایی که باید میان حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق اشخاص، 
توازنی دقیق برقرار شــود. تجربه نیز گواه آن اســت که هرگونه برهم خوردن این توازن -حتی با 
نیت های قابل دفاع- می تواند پیامدهایی فراتر از مقطع زمانی خود به  دنبال داشته باشد. در این 
چارچوب، بررســی برخی روندهای اخیر از منظر حقوق عمومی، فرصتی اســت برای بازاندیشی 
در نسبت میان قدرت، قانون و نقد؛ نسبتی که اگر به درستی تنظیم نشود، هم حقوق افراد آسیب 

می بیند و هم کارآمدی نظام تصمیم گیری.
نقد حقوقی مصادره اموال منتقدان

در هر نظام حقوقی، یکی از بنیادی ترین اصول، حفظ حقوق اشــخاص فارغ از مواضع سیاســی آنان اســت. به بیان 
دیگر، نقد یک فرد یا حتی مخالفت با رفتار و گفتار او، به هیچ وجه مجوز نقض حقوق بنیادین وی محســوب نمی شــود. 
این قاعده، نه صرفا یک توصیه اخلاقی، بلکه یک اصل حقوقی تثبیت شــده در حقوق اساسی و کیفری است. در حقوق 
ایران نیز  اصولی مانند قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت  و لزوم حکم دادگاه صالح به  صراحت بر این نکته تأکید 
دارند که هیچ گونه مجازاتی نمی تواند خارج از چارچوب قانونی و بدون طی فرایند دادرسی عادلانه اعمال شود. مصادره، 
به عنوان یکی از شــدیدترین اشــکال مداخله در مالکیت خصوصی، تنها در شرایط خاص و با احراز دقیق شرایط قانونی 
قابل توجیه است. در این چارچوب، استناد به عناوین کلی و مبهمی نظیر «همراهی با دشمن» بدون تبیین دقیق مصداق 
قانونی آن، می تواند محل ایراد جدی باشــد؛ چراکه حقوق کیفری، مبتنی بر تفسیر مضیق است؛ یعنی عناوین مجرمانه 
باید روشــن، دقیق و غیرقابل تفســیر موسع باشند. هرگونه گســترش این عناوین به حوزه های مبهم، خطر نقض حقوق 
اشــخاص را افزایش می دهد. نکته مهم دیگر  این اســت که تفکیک میان ارزیابی سیاسی و داوری حقوقی باید به  دقت 
رعایت شود. حتی اگر فردی از منظر سیاسی یا اجتماعی مورد انتقاد شدید باشد، این امر به هیچ وجه جایگزین فرایند اثبات 
جرم در دادگاه نمی شــود. حقوق، ابزار تسویه حساب سیاسی نیست، بلکه سازوکاری برای تضمین عدالت و نظم است. 

از سوی دیگر، تثبیت رویه هایی که در آنها حقوق اشخاص به  سهولت و بدون تضمین های کافی 
محدود می شــود، می تواند پیامدهای بلندمدتی داشــته باشد. چنین روندی ممکن است موجب 
گسترش خودسانســوری در میان منتقدان دلسوز شود، فضای گفت وگوی عمومی را محدود کند 
و در نهایت به کاهش ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بینجامد. تجربه های مختلف نشــان 
داده اند که هرگاه مرزهای حقوقی در برخورد با مخالفان تضعیف شود، این روند به  تدریج دامنه 
گسترده تری پیدا می کند و حتی به حوزه هایی فراتر از هدف اولیه تسری می یابد. از این منظر، دفاع 
از حقوق منتقدان، به معنای تأیید مواضع آنان نیست، بلکه دفاع از قاعده ای است که در نهایت به 
نفع کل جامعه عمل می کند. کما اینکه در برخی مواردی که با افراد یا کسب و کارها برخورد قضائی 
و امنیتی صورت گرفته بود، استناد اتهام «همراهی با دشمن» فقط به یک دعوت به حضور در اعتراضات برمی گشت. این 
در حالی است که تمام مقامات و مراجع رسمی در ماه های اخیر تأکید دارند که اصل بیان و بروز «اعتراض» در ایران به 
رسمیت شناخته می شود و بین «اعتراض» و «اغتشاش» تفاوت وجود دارد. بر همین اساس، اگر همین استدلال را هم مبنا 

قرار دهیم، برخورد با بخشی از منتقدان و خصوصا مصادره اموال آنها محل تأمل جدی خواهد بود.
نقد حقوقی دوقطبی سازی و ادبیات تنش زا

در سوی دیگر، پدیده ای که نیازمند آسیب شناسی حقوقی است، نقش برخی جریان ها و نهادهای رسانه ای در تشدید 
دوقطبی های داخلی اســت. این جریان ها گاه بــا ادبیاتی تند، توهین آمیز و حتی تهدیدآمیز، به موضوعات کلان کشــور 
-از جمله سیاســت خارجی و مســئله مذاکره-  ورود می کنند. از منظر حقوقی، آزادی بیان یکی از اصول مهم است؛ اما 
ایــن آزادی، در همه نظام های حقوقی، با قیود و مســئولیت هایی همراه اســت. در حقوق ایران نیــز  آزادی بیان باید در 

چارچوب عدم توهین و افترا، عدم تشویش اذهان عمومی و رعایت مصالح عمومی اعمال شود. وقتی برخی 
تریبون های رســمی یا شبه رســمی، بدون پاسخ گویی مؤثر، به تخریب اشــخاص، نهادها یا تصمیمات کلان 
می پردازند، این پرســش مطرح می شــود که مرز میان آزادی بیان و سوءاستفاده از آن کجاست؟ اگر این مرز 

به درستی ترسیم نشود، نتیجه آن می تواند تضعیف نظم حقوقی و بی اعتبار شدن قواعد حاکم باشد. 
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امــروز طبــق تقویــم ســازمان ملــل، روز 
روان شناســی اســت؛ روزی که هــدف از آن 
در وهلــه اول، جلب  توجه سیاســت گذاران 
کشــورها به نقش روان شناســی در مدیریت 
بهینه امور بوده است. در روزهایی که سلامت 
روان کشورمان ســخت ملتهب بوده و کمتر 
کسی است که طیف احساسات منفی اعم از 
غم و نگرانی و ترس گرفته تا خشم و ناامیدی 
و تنفــر را به میزان بالینی در خود احســاس 
نکرده باشــد، اگر در شــرایط عادی، سیاست 
سلامت روان کشــور به شکل نهایی تدوین و 
به اجرا درمی آمد، به  احتمال  قوی، این میزان 
از التهابات روانی در کشــور دیده نمی شــد. 
به عنــوان نمونه با وجود آنکه بیش از ســه 
دهه است در کشور  خط تلفنی ۱۴۸۰ سازمان 
بهزیســتی در همه استان ها و شهرستان های 
تابع، به ارائــه انواع خدمات ســلامت روان 
می پردازد، رونمایی از خط تلفنی ۱۹۰ وزارت 
بهداشــت برای ارائه خدمات روان پزشکی و 
مشاوره در دوران جنگ، نوک کوه یخی است 
از مــوازی کاری، هدررفت منابع و... . با توجه  
به «مقطع واقعا حساس کنونی»، قطعا لازم 
است که اولویت شــماره یک سیاست گذاران 
ســلامت روان کشور برای ســال ۱۴۰۵ تدوین 
نهایی و اجرای این سیاست باشد. با توجه  به 
۱۰ شاخص کشورهای پیشرو در سلامت روان 
و ۱۴ مورد تکمیلی که در دو یادداشت «آنان 
و دیگران»  مطرح شــد، بــه  اجمال وضعیت 
ســلامت روان کشور مرور می شــود؛ تا باشد 
که با شــکل گیری کارگروهی ویژه، در کمترین 
زمــان ممکن، بــه مطالبه عمومــی دریافت 
خدمات باکیفیت و ســهل الوصول ســلامت 
روان به درســتی پاســخ داده شــود. گرچــه 

نمونه های دقیق تــر این موارد در 
پایان نامه های تحصیلات تکمیلی 
ارائه  بارها  پژوهش های ملــی  و 

شده است.

یـادداشـت

روز روان شناسی؛ اهمیت 
سیاست سلامت روان کشور (۱)

یادداشت

یادداشت

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

سیدعلی مجتهدزاده 
وکیل پایه یک دادگستری

حسین ناصری 
روان شناس پیشگیری

در «شرق» امروز  می خوانید:     اقتصاد و مسئله جنگ یا مذاکره     بیداری ماشین جنگی ژاپن     دیگریِ مدرنیته   توقیف دو کشتی متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

چالش مرمت بناها؛ 
خسارت ۷.۵ همت 

 بودجه ۴ همت
۷

سرپرست اداره حفظ و مرمت بناهای تاریخی 
وزارت میراث فرهنگی  از آسیب شدید جنگ به 

سازه ۱۴ اثر تاریخی خبر داد

بــرگزیـــده�هــا

کاخ سفید اعضای پیمان آتلانتیک شمالی را 
بر مبنای وفاداری رتبه بندی کرد

تنبیهی ناتومعماری فهرست 

توضیح درباره سویه 
«سیکادا» کرونا

پزشکیان: سپاه از کیان 
ایران صیانت کرده است

سالم ترین «فروردین» 
در ۶ سال گذشته

۶

۲

۷

۷

۳

۸

مذاکره 
در حلقه محاصره

«شرق» از اعلام یک طرفه تمدید آتش بس به موازات تداوم محاصره دریایی 
و اعمال تحریم گزارش می دهد

عبدالرحمــن فتح الهی: در واپســین دقایق شــامگاه 
سه شــنبه، در حالی که تنها ســاعاتی تا پایان رسمی 
آتش بس دوهفته ای میان ایالات متحده و جمهوری 
اســلامی ایران باقی مانده بود، صحنــه تحولات بار 
دیگر با یــک اقدام یک جانبه از ســوی دونالد ترامپ 
دستخوش تغییر شد. او با انتشار پیامی اعلام کرد که 
«آتش بــس تا زمانی که ایران پیشــنهاد خود را ارائه 
دهد و روند گفت وگوها به هر نحوی به پایان برســد، 
تمدید خواهد شــد»؛ تصمیمی که نــه در قالب یک 
توافق دوجانبه، بلکه به صورت یک طرفه اعلام شــد 
و همین امر، بر ابهام های موجود افزود. این اعلام در 
شــرایطی صورت گرفت که پیش تر انتظار می رفت با 
پایان ضرب الاجل، یا مسیر تقابل مجدد فعال شود یا 
مذاکرات در اسلام آباد به طور رسمی آغاز شود. با این 
حال، نه جنگی از ســر گرفته شد و نه هیئت های دو 

کشور راهی میز مذاکره شدند. در نتیجه، وضعیت نه 
به سمت تثبیت صلح حرکت کرد و نه به نقطه انفجار 
رســید؛ بلکه در نوعی «تعلیق ممتــد» باقی ماند که 
ویژگی اصلی آن، فقدان قطعیت و افزایش پیچیدگی 
است. با آغاز بامداد چهارشنبه، این وضعیت تعلیقی 
نه تنها کاهش نیافت، بلکه به مراتب بغرنج تر شد. از 
یک  سو، محاصره دریایی ایران همچنان پابرجاست و 
به عنوان اهرمی فشارآور در معادلات باقی مانده و از 
سوی دیگر، خطر تکرار حملات به کشتی های تجاری 
و نفتکش ها مشــابه آنچه برای کشتی «توسکا» رخ 
داد، بر ســایه نااطمینانی ها افزوده اســت. به عبارت 
دیگــر، اگرچه آتش بــس در ظاهر تمدید شــده، اما 
عناصــر اصلی یک وضعیت پرتنش همچنان فعال و 

حتی تقویت شده اند. 
این گزارش  را در صفحه  ۲  بخوانید 
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گزارش «شرق» از رویارویی ایران و آمریکا در دو جبهه تنگه هرمز و محاصره دریایی 
که می تواند نتیجه جنگ را رقم بزند 

 صفحه ۳

گفت وگوی احمد غلامی با حســین مصباحیانگفت وگوی احمد غلامی با حســین مصباحیان
هابرماس علیه هابرماسهابرماس علیه هابرماس

نگاه

یادداشتی از  حمیدرضا آقابابائیان

یادداشتی از  امیرحسن کاکایی

اینترنت طبقاتی

ضرورت بازنگری در حکمرانی و 
تقویت نقش بخش خصوصی


